
مصدومان خودکم بینانِ 

 فرصت طلب

 اخبار هفته

با سلام و صد ســلام خدمت شــما، خلاصه ی 
اســت: زیــر  شــرح  بــه  هفتــه  ایــن   اخبــار 
یــک. رکــورد فــروش جــوراب در حــد نــو، ایــن 
پــر  هفتــه،  ایــن  آگهی هــای  زد.  رکــورد  هفتــه 
بــود از جوراب هــای پوشــیده نشــده  و در حــد 
نویی که پدرهــا در روز پدر گرفته بودند و بعد قصد فــروش آن ها را 
داشتند. به گزارش واحد اقتصادی خبر، هر جفت جوراب کادویی 
ســی هزار تومان، هر جفت جوراب نیمایی بیســت و هشــت هزار 
و نهصــد تومــان، هــر عــدد جــوراب نخ کش شــده ی ســمت پنجه 
کــه بــا پوشــیدن در آن جهــت ســوراخش می افتــد روی انگشــت 
 کوچــک دوازده هــزار تومــان در بازارهــای مالــی دادو ســتد شــد.
دو. بالأخره روز پســر از راه رسید. مصادف با میلاد امام جوادالائمه 
روز پســر با انقلت هایی قرار شــد بــه تقویم رســمی کشــور افزوده 

شود. در پی این خبر، هزاران پسر ضمن گرامی داشتن این روز به 
مصاف روز دلفین رفتند!

سه. خاموش شدن آتش بیمارستان گاندی، آتش درونی و گاهی 
 بیرونی بعضی از خودزنان فرهنگی و اجتماعی را به همراه داشــت.
بــه گــزارش واحــد میدانی خبــر، پنجشــنبه ی گذشــته هم زمــان با 
آتش گرفتنِ بیمارســتان گاندی، عده ای از بیمــاران روانی بیرون از 
بیمارستان قصد داشتند با آتش بیشتر این بیمارستان به شادی 
بپردازنــد که بــا اطفای حریــق این بیمارســتان دچــار حریــق درونی 
و بعضــاً بیرونی شــدند.  به گــزارش خبرنــگار ما، حــال برخــی از این 
 مصدومان خودکم بینانِ فرصت طلب وخیم گزارش شده است.

تا اخباری دیگر بدرود.
ز  

دا
پـرـ

نز 
    ط

علی رضا عبدی    

و  ریست
اتــ

ک
ا ری

ک
   

سجاد گیل پور    

2

چهارشنبه 11 بهمن 1402   سال سی ام  شماره 8393

 
ِ

سال چهل و پنجم

ایران سرافراز

او رفت مگر خستگی اش در بشود مُرد

این دوره کوتاه بر او سر بشود، مُرد

اوضاع مگر بهتر و بهتر بشود، مُرد

بر گشتن او باز میسّر بشود، مُرد

او رفت و دگر نوبت طاغوت نشد باز

سال چهل و پنجمِ ایران سرافراز

در خواب و خیالات، اسیر است برانداز

می خواست که برگردد و در جاه بماند

این دوره بد طی شود و شاه بماند

با ظلم و ستم باز در این راه بماند

بر مردم ما ذلت جانکاه بماند

از نو بشود سلطنت پهلوی آغاز

سال چهل و پنجمِ ایران سرافراز

در خواب و خیالات، اسیر است برانداز

او رفت ولی هیچ پس از بیست و شش دی

این دوره آسودگی شاه نشد طی

اوضاع نشد خوب که رجعت بکند وی

هی آه کشید و به لب آورد بسی هی

هی شاه چرانید به صد خون جگر غاز
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در خواب و خیالات، اسیر است برانداز

گفتند که امسال دگر آخر کار است

از هر طرفی ملت ما زیر فشار است

گفتند که رُبعش به وطن راهسپار است

گفتند که هنگامه آغاز دوباره ست

بسیار از این نوع زده دشمن ما ساز

سال چهل و پنجم ایران سرافراز

در خواب و خیالات اسیر است برانداز

با لطف خدا دشمن ایران شده نابود

برخاست از آن کله پوشالی شان دود 

ماندند به رویای وطن مریم و مسعود

یک ذره نبردند از این فتنه گری سود

از حرص گرفتند لب خویش فقط گاز
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در خواب و خیالات، اسیر است برانداز
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